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»افلوطين «و » صدرالمتألهين«متعال از نظر » واحد« وحدت  :عنوان پايان نامه 

ي حقيقه، وحدت تشكيكيوحدت، واحد، وحدت وجود، اعتقاد به وحدت وجود، وحدت حقه:هاكليد واژه

: چكيده 

افلوطين و صدرالمتألهين هر دو از فيلسوفان به نام و موثر در نظام فلسفي زمان خويش هستند و البته تاثيرپذيري 

.صدرا از افلوطين امري است كه وي خود بدان اذعان دارد

لي كه مورد توجه هر دو فيلسوف قرار گرفته، اين است كه هر دو به مسأله وحدت وجود از جمله مسائ

.اندپرداخته

صدرا المتالهين در برخي از موارد مقصود خويش را از وحدت، نوع تشكيكي آن دانسته ولي در موارد ديگري 

حت در وحدت تشكيكي وجود هاي او استنباط كرد، اما عبارات افلوطين صراتوان وحدت شخصي را از گفتهمي

دارد نگارنده با بررسي ديدگاه هر دو فيلسوف بدين نتيجه رسيده است كه عبارات صدرالمتألهين در حكم صريح 

.بر وحدت شخصي وجود است در حالي كه عبارات افلوطين به وحدت تشكيكي صراحت دارد

ي ديگري است كه مورد سوف مسألهي براي ذات واحد متعال توسط اين دو فيلي حقيقهاثبات وحدت حقه

. هاي آن دو پرداخته شده استچنين در فصلي جداگانه به مقايسه ديدگاهبررسي قرار گرفته است، هم
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تعهدنامه

» واحـد «وحـدت     : نامـه  دانشگاه فردوسي مشهد، نويـسنده پايـان       الهيات،دانشكده  كارشناسي ارشد،   دوره  سمانه حسيني   اينجانب  

: شوم تحت راهنمايي آقاي دكتر حسيني شاهرودي متعهد مي.»افلوطين «و » صدرالمتألهين«عال از نظر مت

. نامه توسط اينجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار استتحقيقات در اين پايان•

. در استفاده از نتايج پژوهشهاي محققان ديگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است•

. نامه تاكنون توسط خود يا فرد ديگري براي دريافت هيچ نوع مدرك يا امتيازي در هيچ جا ارائه نشده استمطالب مندرج در پايان•

و يـا  » دانـشگاه فردوسـي مـشهد   «باشد و مقالات مستخرج با نام   كليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه فردوسي مشهد مي          •

»����������
. به چاپ خواهد رسيد»�������������������

اند در مقالات مستخرج از رساله رعايـت شـده   نامه تأثيرگذار بودهحقوق معنوي تمام افرادي كه در به دست آمدن نتايج اصلي پايان    •

. است

صـول اخلاقـي   استفاده شـده اسـت ضـوابط و ا   ) يا بافتهاي آنها(نامه، در مواردي كه از موجود زنده       در كليه مراحل انجام اين پايان     •

. رعايت شده است

نامه، در مواردي كه به حوزه اطلاعات شخصي افراد دسترسي يافته يا اسـتفاده شـده اسـت، اصـل                    در كليه مراحل انجام اين پايان     •

. رازداري، ضوابط و اصول اخلاق انساني رعايت شده است

تاريخ 

امضاي دانشجو 

.هاي تكثير شده وجود داشته باشدهمتن اين صفحه نيز بايد در ابتداي نسخ•

مالكيت نتايج و حق نشر

هـا و تجهيـزات سـاخته    افزاراي، نـرم هـاي رايانـه   مقـالات مـستخرج، كتـاب، برنامـه       (كليه حقوق معنوي اين اثـر و محـصولات آن           •
. اين مطلب بايد به نحو مقتضي در توليدات علمي مربوطه ذكر شود. باشدمتعلق به دانشگاه فردوسي مشهد مي) شده

. باشدنامه بدون ذكر مرجع مجاز نمياستفاده از اطلاعات و نتايج موجود در پايان•
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قدمهم

شايد يكي از نخستين مسائلي بـوده اسـت كـه بـه طـور       » وحدت و كثرت  «در تاريخ فلسفه    

 در يونان، اولين پرسشي كه براي متفكران مطـرح          �جدي مورد بحث و منازعه قرار گرفته است       

 يا خير؟هاي هستي وحدتي وجود داردشد، اين بود كه آيا پشت تنوع و تفاوت

تقريباً تمامي فيلسوفان يونان به ايـن سـؤال پاسـخ مثبـت دادنـد، امـا در تعيـين وحـدت و                       

.چگونگي پيوند وحدت و كثرت اتفاق نظري حاصل نشد

ي اين فلاسفه، افلوطين سردمدار مكتب نو افلاطوني است، افلوطين نيز مانند سـاير              از جمله 

هايي كـه  سش است كه در پس تنوعات و تفاوت       ي هم عصر خود به دنبال پاسخ اين پر        فلاسفه

در عالم وجود دارد، وحدتي وجود دارد يا نه؟

آيد اين است كه جواب وي قطعاً مثبت است؛ چـرا كـه او              آنچه كه از افكار و آراء او بر مي        

حال كه وحدت وجود دارد نوع اين وحدت . فيلسوفي است كه اصالت را به وحدت داده است      

وحدات و كثرات در جهان از جملـه مـسائلي اسـت كـه افلـوطين بـه دنبـال                    ي ارتباط   و نحوه 

.پاسخي مناسب براي آنهاست

ي اسلامي نيز اين مساله مطرح بوده و با شوق و دقـت نظـر بيـشتري دنبـال        در ميان فلاسفه  

هاي تكثر و وحـدت در حقيقـت   ي هستي و جستجوي ريشهاي كه بر مسأله   شده است به گونه   

.ه استوجود تأكيد شد

ي اسلامي، نيز به مسأله بررسي وحدت       ترين فلاسفه صدرالمتألهين به عنوان يكي از برجسته     

.پردازدو كثرت البته در ساحت وجودات مي

 تعريف و تبيين موضوع-1

 كه اين استشود پرداخته ميآنچه در اين تحقيق بدان 

ظـام فلـسفي افلـوطين و    آيا وحـدت وجـود بـه مفهـوم يكـساني در ايـن دو نظـام ـ ن        : اولاً

صدرالمتألهين ـ به كار رفته است يا خير؟

وحدت، صفتي است از صفات واجب الوجود است، كه در ايـن مجـال مـورد بررسـي         : ثانياً

نهايت بـودن ذات او     وحدت ذات واحد متعال براي افلاطين از طرفي ملازم با بي          . گيردقرار مي 
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 نفــي هرگونــه تركــب از او و از نظــر و از طــرف ديگــر مــلازم اســت بــا بــساطت محــض و

موضوع اين تحقيق عبـارت اسـت از ايـن          . ي حقيقيه است  صدرالمتألهين، از سنخ وحدت حقه    

آيا وحدت واحد متعال به مفهوم يكساني در اين دو نظام مورد بررسي است يا خيـر؟  مسأله كه  

و مدلولها و لوازم طرح اين صفت در اين دو نظام فلسفي چيست؟

ت و هدف تحقيق  ضرور-2

ي افلوطين وحـدت اسـت و بـه         اند، محور فلسفه  گونه كه مورخين فلسفه اظهار داشته     همان

ي بارز اين مسأله اين است كه او مبدأ       اي وحدت محور است و نشانه     ي او فلسفه  عبارتي فلسفه 

توصيف كرده است و قائل است به اين كه وحدت است كـه در كـل عـالم              » واحد«متعال را به    

چنين در مورد افلوطين توجه به اين موضوع ضروري است كه بسط وجـود و  سريان دارد و هم 

براي اولين بار در تاريخ فلسفه در كلام وي بـه  ) تشكيك در وجود  (ي آنها   كمالات آن به اندازه   

ي صـدور كثـرات از واحـد متعـال          در توضيح نظر افلوطين در نحـوه      . شودصراحت مطرح مي  

.نمايدي در اين رابطه بدان قائل است رخ مينظريه فيض كه و

ترين دستاوردهاي حكمت متعاليه نيز وحدت تشكيكي وجـود اسـت،           از طرف ديگر از مهم    

منتها صدر المتألهين در بحث از وحدت وجود به رسـيدن بـه همـين نقطـه اكتفـا نكـرده و در               

» بـود «اي از    و تجلـي   كند كه با توجه به اينكه تمـام موجـودات عـالم نمـود             نهايت تصريح مي  

حقيقي هستند، وحدت وجود در عالم از سنخ ديگري است و اين خود ناشـي از وحـدت ذات     

.مبدأ متعال است

بنابراين ضرورت اين تحقيق در اين است كه فهم بهتر اين دو نظام فلسفي بـسته بـه چنـين                    

.تحقيق تطبيقي است كه ميان اين دو نظام صورت گيرد

قيق، نشان دادن موارد مشترك و متمـايز بحـث از وحـدت وجـود و در                 لذا هدف از اين تح    

ي تفاوت و تحول نگرشـي ايـن        ادامه وحدت ذات واحد متعال در دو نظام فلسفي و بيان نحوه           

ميان افلوطين و صدرالمتألهين است و در نهايت بررسي شـباهت نظريـات در              ) وحدت(مفهوم  

ي با نفـي وحـدت عـددي و اثبـات بـساطت و              هيي حقيق اين دو نظام در انتساب وحدت حقه      

. صرافت ذات به واحد متعال
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 سوالات و فرضيات تحقيق-3

: عبارتند ازدهند اساسي اين تحقيق را به خود اختصاص ميسؤالاتي كه محورهايياما

متعال از چه سنخ وحدتي است؟» واحد«وحدت .1

گردد و يا بـه     ي باز مي  نظر صدرالمتألهين در وحدت وجود، در نهايت به وحدت تشكيك         .2

وحدت شخصي وجود؟

نظر افلوطين در باب وحدت وجود وحدت تشكيكي است و يا وحدت شخصي وجود؟.3

متعال در يك جهت    » واحد«ي اثبات وحدت ذات     آيا صدرالمتألهين و افلوطين در مسأله     .4

اند؟گام برداشته

: است از اين قرارشوند، مورد بررسي واقع ميهاي تحقيقفرضيهو در ادامه آنچه به عنوان 

توانـد باشـد و     از نظر صدرالمتألهين و افلوطين وحدت واحد متعال، وحدت عددي نمي          .1

رسـند، كـه ايـن    ي حقيقيه مـي در نهايت هر دو در اثبات نوع وحدت ذات حق به وحدت حقه  

ا   اصطلاح به علت عدم تأسيس در زمان افلـوطين بـه صـراحت در كـلام وي نيامـده             اسـت، امـ

.بردلمتألهين آن را صريحاً در مورد ذات حق به كار ميصدرا

ي افكار صدرالمتألهين در باب وحدت وجـود مـشهود اسـت،            آنچه كه در ابتدا با مطالعه     .2

ا از آنجـا كـه سـير        وجود است كه از افكار فلسفي وي استنباط مي        » وحدت تشكيكي « شود، امـ

ي وجود است كه با توجه بـه افكـار          شود، وحدت شخص  افكار وي به جريان عرفاني منتهي مي      

.دهداش نظر نهايي وي را در باب وحدت وجود تشكيل ميعرفاني

.نظر غالب افلوطين هم در باب وحدت وجود، وحدت تشكيكي است.3

رسد كـه ايـن   رغم تفاوت تعابير افلوطين و صدرالمتألهين در برخي موارد به نظر مي     علي.4

.اند گام برداشتهي توحيد واجب در يك جهتدو در زمينه

 پيشينه تحقيق -4

ي وحـدت وجـود از نظـر صـدرالمتألهين          در اين قسمت لازم به ذكـر اسـت كـه در زمينـه             

... اهايي از رحيق مختوم اثر آيت     توان به بخش  مطالعات و تحقيقاتي صورت گرفته، از جمله مي       
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آثاري از ايـن دسـت بـه        مصباح يزدي اشاره كرد كه در       ... اجوادي آملي و شرح اسفار اثر آيت      

.بررسي وحدت ذات واحد متعال نيز از نظر صدرالمتألهين پرداخته شده است

در مورد نظر افلوطين در باب وحدت وجود و نيز وحدت ذات واجب مقالات و كتب البتـه     

). پورجوادي  ... اثر نصرا (درآمدي بر فلسفه افلوطين     :بسيار محدودي نوشته شده است از جمله      

ه تطبيقي ميان دو نظام فلسفي افلوطين و صدرالمتألهين آثار محدودي در ميان مقالات              در مقايس 

فيض و فاعليت وجـودي از افلـوطين   :از جمله.خوردو كتب و رسالات محدودي به چشم مي  

 نوشته سـيد    (»اثولوجيا و حكمت متعاليه صدرالمتألهين    «،  )اثر سعيد رحيميان  (تا صدرالمتألهين   

 وحدت، علـم، اراده  :صفات ذات « و   )ي تطبيقي ي مقطع دكتري رشته فلسفه    لهمحمد انتظام رسا  

ي مقطـع   ي زهرا رستاخيز، رساله   به وسيله (»و قدرت حق تعالي از ديدگاه افلوطين و ملاصدرا        

، اما بايد اذعان داشت كه پرداختن به مطالعه و بررسي تطبيقي مسأله وحـدت               )كارشناسي ارشد 

اي اسـت نـو كـه       واحد متعال ميان افلوطين و صدرالمتألهين مسأله      وجود و اثبات وحدت ذات      

.اي چنين تخصصي بدان پرداخته نشده استتاكنون به گونه

و البته پرداختن بدان مجالي چنين را طلب مي كرد كه در آن به تمامي زواياي نظـر ايـن دو                     

اي مفصل پرداخته   فيلسوف و رسيدن به نقاط مشترك و اختلاف هر دو در اين مباحث به گونه              

.شود

 تحليلي و البته با توجه به اينكه ايـن تحقيـق تطبيقـي    روش تحقيق در اين رساله توصيفي  ـ

.است در آن از اصول مطالعات تطبيقي نيز بهره گرفته شده است

 عناوين و ساختار اصلي تحقيق-5

دت ذات واجـب    اين تحقيق بر مبناي بررسي نظرات صدرالمتألهين و افلوطين در مسأله وح           

. فصل تنظيم شده است4متعال و مقايسه نظرات اين دو در 

در فصل اول در بيان ديدگاه صدرالمتألهين در وحدت ذات واحـد متعـال شـامل بـر هفـت               

ها بـه امـوري از قبيـل معرفـي شخـصيت صـدرالمتألهين، اقـسام                بخش است كه در اين بخش     

 در مسأله وحـدت وجـود و در نهايـت      وحدت از نظر وي، ديدگاه اصالت وجود وي، نظر وي         

.براهين او در اثبات وحدت ذات واحد متعال پرداخته شده است
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فصل دوم در بيان ديدگاه افلوطين در وحدت ذات واحـد متعـال، در يـك بخـش و هفـت                     

گفتار، شامل  معرفي شخصيت افلوطين، توصيفي در الهيات سلبي وي، توصيف واحد متعال از               

نسبت ميان وحدت و وجود و در نهايت شرح دلايلـش بـر وحـدت ذات    نظر وي، نظر وي در  

.واحد متعال تنظيم شده است

هـا  فصل سوم شامل مقايسه نظرات اساسي افلوطين و صدرالمتألهين كه در اين رساله بـدان              

بندي از تمـامي مبـاحثي كـه در         باشد و در نهايت در فصل چهارم جمع       پرداخته شده است، مي   

.شود ارائه مياين رساله آمده،

بخش بودن ايـن رسـاله      ي اساتيدي كه در نتيجه    در نهايت پس از حمد الهي از زحمات كليه        

كنم، بخصوص استاد بزرگوار حجـه      اينجانب را با افكار بلند خود راهنمايي فرمودند، تشكر مي         

 دكتـر  هاي ايشان همواره چراغ روشن اين راه بود و جناب    الاسلام دكتر شاهرودي كه راهنمايي    

 در ايـن مـسير علمـي بودنـد و           ندهيـس نومسعودي و دكتر جوارشكيان كه همراهـان صـميمي        

ي الهيـات دانـشگاه     دانم سپاس خود را نثار اساتيد بزرگـوار دانـشكده         همچنين برخود لازم مي   

.شيراز، دكتر رحيميان، دكترساجدي و دكتركاكايي بنمايم كه مرا در اين راه تنها نگذاردند

دريغ مادر و پدر دلسوزم كه حضور پرمهر و دعاي خيرشان همـواره             از زحمات بي  قدرداني  

ام بوده، محبت خواهر و بـرادران عزيزتـر از جـانم و همراهـي و توجـه همـسر            ي دلگرمي مايه

 و ساير عزيزاني امداشتنيمهربان و هميشه همراهم، مادر و پدر همسرم و البته پدربرزگ دوست         

ي اين حقير خارج است و تنهـا توفيقـات روزافـزون     از عهدهاند،ام كردهكه در اين راه همراهي 

.اين عزيزان را از حضرت حق خواستارم

وآخر دعونا ان الحمدالله رب العالمين

سمانه حسيني  

1388 شهريور 
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7اي مختصر از زندگي صدرالمتألهينتاريخچه/ بخش اول: فصل اول�

اي مختصر از زندگي صدرالمتألهينتاريخچه:بخش اول

سرشناس بـود كـه در      اي بزرگ و   شيرازي، تنها فرزند پسر خانواده      محمد قوامي  الدينصدر

كردنـد و بـه ديانـت و    مـي دربـاري كـار   شيراز مركز استان فارس همواره در مناصب ديواني و    

.مذهب و فضل و احسان و نيكوكاري شهرت داشتند

شـود در دسـتگاه حكومـت محلـي     كه گفته مـي  ـ  ي قوامييدر وي خواجه ابراهيم بن يح پ

اشتياق، به نعمت وجود پسري مفتخـر شـد،    پس از سالها انتظار و  ـفارس، شغل وزارت داشته

"صـدرالدين "شايد به اميد آنكه روزي بر مسند فقاهت وحكمت و تبليغ دين بنشيند، اورا به              و

.كردند مينابر عادتي كه معمول بوده، او را صدرا نيز خطابملقب ساخت كه بعدها ب

گذرانـد  را مـي هاي خـود ترين دورانترين وخوشآرام شيراز در آن زمان يكي از بهترين و 

داراي ذوق  صفويه وطرفداران دين و علـم و      ي  از سلسله " محمد ميرزا خدابنده   "وحكمران آن 

.بود

اي آسودهزندگي اشرافي و    نزلت سياسي، داراي ثروت و    مي قوامي گذشته از مقام و     خانواده

توان چنين انگاشت كه صدرا پسر خواجه ابراهيم، كودكي و نوجواني خود             مي روبودند، از اين  

بر روح لطيف او گرد احترام گذرانده و  را در خانواده و محيطي مرفه وآسوده همراه با تكريم و          

.ملالتي ننشسته است

دانست از ايـن رو كـه خـود وي در    .)  ه ق980يا اوايل (979توان ساليرا م تولد او سال

نيـز  اي بر مبحث اتحاد عاقل و معقول كتاب اسـفار و       كه حاشيه ق  . ه   1037جمادي الاول سال    
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ذكر كـرده كـه اگـر ايـن         ) 58-پنجاه وهشت سال  (را  نگاشته است، سن خود   كتاب المشاعر مي  

1. آيد بدست مي979 كسر شود سال 1037تاريخ از سال 

مركز علمي آن زمان شهر اصفهان است كه صدرالمتألهين پس از جلب رضـايت پـدر بـراي      

شود و در آنجـا موفـق بـه حـضور در مجلـس       و فراگيري معرفت راهي آن ديار مي      كسب علم   

و نيـز نهايـت     كه به حق ايـن د     ،  شود مي »ميرداماد«و  » شيخ بهايي «درس نوابغ عصر خود يعني      

به سـرعت مـدارج علمـي را    جواني كه ، دارندي جوان اما كوشا مبذول مي     به اين طلبه  توجه را   

 پـشت سـر گذاشـته و بـه يكـي از             گذارد و تمامي هم درسان خـود را بـه زودي          پشت سر مي  

عبـاس  اي كه شاه زمان، شاه به گونه، شودولت صفويه تبديل مينظران مطرح در مركز د   صاحب

 ـ        مينيز به او نظري خاص پيدا        ي از حـسودان و معانـدان       كند، اما اين جوان شـيرازي كـه پرواي

هاي فكري عصر خود باشـد ـ   ـ هر چند مخالف با افكار و زمينهمهابا نظرات خود را  ندارد، بي

كند، اما مخالفـان هـم سـاكت    ان به نصايح اساتيد خود توجه نمي     كند و در اين راه چند     بيان مي 

 به صـراحت و سـماجت آن را بيـان           ي خود در باب تقليد كه     ريهمانند و عاقبت با طرح نظ     نمي

-هايت مجبور به هجـرت از اصـفهان مـي         سازد و در ن   د، مقدمات تبعيد خود را فراهم مي      كنمي

 باب اينكـه خـود بـه        اي جز اخراج شيخ نيست اما از       شاه صفويه را چاره    در اين زمان كه   ،  شود

ا نـدارد، بـا وجـود اعـلام بـضاعت از سـوي       رسـاندن بـه صـدرالمتألهين ر   شخصه قـصد آزار    

. كنـد اي از اين بابت از شيخ دلجويي مـي ين پنج هزار عباسي به او به گونهصدرالمتألهين، با تعي 

ا دور افتـاده، در      اي خوش آب و هوا ا     كشاند منطقه ي كه شيخ شيراز را به سوي خود مي        مكان مـ

بـه دور از غوغاهـا و هيـاهوي مركـز           انتهاست، كه مأمني امـن و كنجـي خلـوت           ميان كوير بي  

او بـه عنـوان شـيخ       . كنـد اش فراهم مي  و به منظور شروع سفرهاي چهارگانه     حكومت از براي ا   

. شود در كهك با مردمي مهربان ساكن ميپيش نماز

قامت وي ما شـاهد  گزيند و از سال دوم اهين مدت هفت سال در كهك اقامت مي      صدرالمتأل

وي در ي شـهرت   ر اين شهر هستيم و اين خود نشانه        حكمت وي د   مند به حضور طلاب علاقه  

.هاي مختلف از شهرهاي مختلف استآن زمان در ميان طلاب حوزه

.9-7خامنه اي، ملاصدرا،زندگي،شخصيت ومكتب صدرالمتألهين، ج اول، ص. ك.ر. 1
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كه حاكم شيراز است و ارادتـي خـاص بـه شـيخ دارد، بـراي                » االله وردي خان  «در اين زمان    

اي كه بـه نـام او       ي مدرسه دهد كه در وفقنامه   ا راهي شيراز كند به او اطلاع مي       اينكه بتواند او ر   

ساخته شده، ذكر شده كه اختيار تدريس نوع دروس را به ايشان واگذارده است و بدين ترتيب                 

اي مشغول به تدريس شـد، كـه        شود و در مدرسه   لهين راضي به بازگشت به شيراز مي      صدرالمتأ

 ـ               ي  امروز به مدرسه   ن شـهر   خان معروف است و هنوز هم محل بحث و تحليـل اسـت و در اي

 از شهر اصفهان به شـيراز و  اي كه به زودي رونق علمي   شيراز را راه اندازي كرد به گونه      مكتب  

در اين مدرسه علاوه بر حكمت، فقـه، علـوم ادب، علـوم       . ي صدرالمتألهين انتقال يافت   مدرسه

ناسـي و همچنـين     ششناسي و گيـاه   شناي و جانور   هندسه، علوم زمين   نجوم، علوم حساب، علم   

1.شدشيمي تدريس ميعلم 

 فوائـدي كـه بـه       ي زندگي صـدرالمتألهين از لحـاظ      ترين دوره نظر هانري كربن درخشان   از  

.ايست كه او بعد از مراجعت از كهك در شيراز شروع به تدريس كردجامعه رسانيد دوره

:كندألهين را اين گونه تقسيم بندي ميادوار زندگي صدرالمتآملي جوادي 

غال به تحصيل علوم عقلي و نقلي در محضر اساتيد بزرگ هماننـد محقـق                دوران اشت  :الف«

.در حوزه هاي علمي شيراز و اصفهان... داماد و شيخ بهايي و 

. دوران انزوا و پرهيز از هر گونه اشتغال علمي و ترك مباحثه و اقامت در كهك قم:ب

. پاسخ به سؤال دوران اشتغال مجدد به كارهاي علمي از قبيل تدريس، تأليف و:ج

:ي حيات معقول وي عبارت است از اما مراحل پنج گانه

دوران سير در افكار فلسفي و كلامي ديگـران، اعـم از مـشاء و اشـراق و نيـز اعـم از                       : الف

او اين دوره را از باب حسنات الأبرار سيئات المقـربين، جـزء ضـايعات عمـر         . اشاعره و معتزله  

شـمارد نـه سـير، و غفلـت         كند و از يك جهت آن را وقفه مي        ي م داند و از آن استغفار     مي خود

.نمايد نه ذكر و فكرمحسوب مي

.185كربن، ملاصدرا فيلسوف و متفكر بزرگ اسلامي، ص : ك.ر. 1
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دوران سير جوهري و تحول روحي از كثـرت بـه وحـدت و سـفر از خلـق بـه حـق و         : ب

يـت كـه در نهايـت سـفر اول      مبدأ آفرينش در پايان اين سفر و رسيدن بـه آغـاز ولا            ي  مشاهده

.گرددحاصل مي

حركت جوهري و انقلاب روحي ديگر از وحدت به وحدت و سـفر از حـق بـه                 دوران  : ج

ترين سـفر   اي حسناي خداوند سبحان كه طولاني     ي اسم سوي حق و با همراهي حق و مشاهده       

.از اسفار چهارگانه خواهد بود

ثرت و سـفر از حـق بـه         دوران سير جوهري جديد و تحول روحي ديگر از وحدت به ك           : د

.ار خداي سبحان در مظاهر گوناگون جلال و جمال آن حضرتي آثخلق و مشاهده

دهند، در همان ايام انزواي ظـاهري  ي او را تشكيل ميگانهي اخير كه اسفار سه  اين سه دوره  

دن منافـاتي نـدارد، بلكـه مناسـب         زيرا سير روحي با انزواي ب     ،  و انعزال صوري صورت گرفت    

ه باشد ك و شيخ اشراق مي   الدين  مسان تعبير محي  ريت در سخنان وي ه    باشد و تعبير به مأمو    مي

1».دادندنفساني داشته و از آنها گزارش ميهاي اين بزرگان عرفان و حكمت، حالت

صدرالمتألهين معتقد به عرفان شيعي بود، يعني قائل به اين امر بود كـه شـيعيان بـراي درك                   

ر واقع او به كمك عرفـان شـيعي         مفاهيم اصول و معارف ديني خود بايد به تهذيب بپردازد و د           

.خود ميان حكمت و ديانت آشتي برقرار كرد

 بايد تمام كتبش را مطالعـه كنـيم تـا قـادر             صدرالمتألهينبراي شناخت تمام ابعاد شخصيتي      

بهتر بشناسيم، كه اين مختصر مجال مطرح كـردن       باشيم تمام زواياي روحي و شخصيتي وي را       

.آنها نيست

او  سفري كه ،خوردازي در سفر هفتم او به حج رقم مي      عارف واصل شير  اما عاقبت كار اين     

 در راه بازگشت در حوالي      ،است و در اين آخرين سفر خود      كردههمواره پياده به آن مبادرت مي     

 حادثـه   ايـن  .شـود ند و در همان جا به خـاك سـپرده مـي           كيبصره جان به جان آفرين تسليم م      

به معناي پايان فلـسفه و       پايان زندگي فيلسوف بزرگ شيراز       .باشدق مي . ه 1050مربوط به سال    

.26Ð28، ص 1جوادي آملي، رحيق مختوم، بخش يكم از ج . 1


